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!کارگران جھان متحد شويد  

  

!    به کار گرفتن کودکان جرم است -  

! خرداد روز جھانی لغو کار کودک است 23ژوئن برابر با  12    

 

!عمليات تروريستی اسلامی در تھران قويا محکوم است    -  
 
 

 نقش و جايگاه منصور حکمت در جنبش کمونيستی و کارگری     -
 

  

 !داعش کوچک به داعش بزرگ حمله کرد -

 

 !ارش از حملات انتحاری در قلب کابل افغانستان زگ -

 

داعش و جمھوری اسلامی، ھر دو، تروريست و جنايتکار      -
 !ھستند

راه پايان دادن به مخاطرات تروريسم در ايران از کانال سرنگونی انقلابی جمھوری (
 )اسلامی می گذرد

 

 

  ھمجنسگرايان -

 

خامنه ی، سر کرده جلادان و آدمکشان، 
اين جانشين خمينی فاشيست و قاتل، اخيرا 
در کنار خزعبلاتی دربيست و ھشتمين 
سالگرد مرگ خمينی، يکبار ديگر به 
دروغ پردازی حول وقايع تاريخی و 
جنايتھای جمھوری اسلامی در دھه 

خرداد   ٣٠فاجعه تاريخی.  شصت پرداختند
سال شصت، که به سی و ششمين سالگرد 
آن نزديک ميشويم، سر آغاز اين دھه ی 
مملو از کشتار و جنون و آدمکشی  
حکومت اسلامی بود و خامنه ای  قاتل در 

 . دفاع از آن جنايتھا برآمده است
 

اين نماينده خدا ظاھرا در عکس العمل به 
کانديداتورھای "اخير "  افشاگريھای"

عليه ھم در جريان "  رياست جمھوری
نمايش انتخاباتی اخيرشان، که در آن 

رئيسی را به دست داشتن در کشتارھای  
آندوره منتسب می کردند، به  دفاع 

وحشتناک نظامش "  دھه شصت"از
در حالی که خود روحانی و .  برخواستند

کابينه اش درست مانند خامنه ای و رئيسی 
و رفسنجانی ھا،ھمه محصول آن دوره 
ھرگز فراموش نشده کشتارھا و  گور 

دسته جمعيھا ايجاد کردن و شروع   
سرکوبگری خشن وخونريزيھا عليه طبقه 
کارگر و مردم آزاديخواه انقلاب کننده 

امثال پور محمدی به مراتب .  ھستند
جنايتکارتر از رئيسی چھار سال است در 

جناب "  اعتدال واصلاحات"دولت 
روحانی وامثال رفسنجانی ھا 

2صفخه " خانواده امام"و خاتمی ھا و   

جنايتکاران تاريخ را نه می 
 !نه فراموش می کنيم! بخشيم

گوشه ی کوچکی از بيان حقايق ( 
تاريخی در سالگرد فاجعه بزرگ 

 سلام زيجی )٦٠خرداد سال  ٣٠
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!آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

اين کثافت .  تشريف دارند
شھريور سال  ٧بيمار در 

افتخار می :"گذشته گفته بود
کنيم که حکم خدا و رسول 
 "!را اجرا کرديم

خامنه ای در اين سخنرانی 
کشتار شبيه نازيسم امام و و 
نظامش را چنين توضيح 

مراقب "  :وتوصيف می کند
ی شصت،  باشيم تا در دھه

جای شھيد و جلاد عوض 
نشود، زيرا ملت ايران در 

ی شصت مظلوم واقع  دھه
دليل اينکه  شد و به

ھا و منافقين و  تروريست
ھا به امام و  پشتيبانان آن

ملت ايران ظلم و خباثت 
کردند، ملت در موضع دفاع 
قرار گرفت و در نھايت ھم 

بدين ترتيب از  ."پيروز شد
منظر اين آخوند و بقيه 
جنايتکاران اسلامی دھا 
ھزار قربانی و اعدامی ھا و 
گورھای دسته جمعی و 

بودند و "  جلاد"خاورانھا 
قمه زن و تروريست و  
قاتلين و آدمکشان چون 
لاجوردی ھا و خلخالی ھا و 
ديگر مزدوران و آدمکشان 

 !اند" شھيد"اسلامی آندوره 
 

روشن است که ما 
ازعامرين و عاملين 
جنايتکارمستقيم کشتار، 
اعدام، سرکوب و از امثال 
بن لادنھا، صدام ھا، ابوبکر 
البغدادی ھا، خمينی ھا ، 
بوش ھا، بلرھا و اکنون 
خامنه ای و رئيسی و 
روحانی ھا و غيره ھرگز  

اما .  حقيقت را نخواھيم شنيد
اين وظيفه وجدان بيدار، 
شاھدان عينی و تاريخ 
نگاران  با شرف و خود 
نفروخته و  نيروھا و 

انسانھای مسئول است که پرده 
از روی چھره کريه تاريخ 
نويسان دروغگو و قاتل و جاھل 
برداشته و قلب حقيقت و حقايق 
تاريخی  مربوط به چنين 
جنايتھای عظيم  ضد انسانی را 
در دسترس و در مقابل جامعه 
جھانی قرار دھند و اجازه داده 
. نشود به فراموشی سپرده شود

اينھا، تک تک شان، دير يا 
زود، سرنگون خواھند شد و 
بايد محاکمه و به شديد ترين 
! شکل ممکن مجازات شوند

حتی مردگان جنايتکار چون 
خمينی و رفسنجانی و لاجوردی 
و منتظری و خلخالی و بقيه که 
حساب پس نداده اند ضروری 
است در دادگاھای علنی به 
جنايتشان رسيدگی و در تاريخ 

 . ننگين آنھا ثبت گردد
 

بزرگ به سالگرد يک فاجعه  
 ٣٠ھولناکی که به  تاريخی و 

معروف شده  ٦٠خرداد سال 
در .  است نزديک می شويم

ھذيان گوئی امثال  پاسخ به 
خامنه ای ضروری است يکبار 
ديگر به آن تاريخ  برگرديم و به 
گوشه ھای از حقايق مربوط به 
آن روند اشاره ی کوتاه داشته 

رويدادی که نه تنھا دھه .  باشيم
سياه شصت، که سرنوشت 
ويران شده يک جامعه  بزرگ، 

، و تولد و ٥٧شکست انقلاب 
استقرار يک ھيولائی وحشی به 
اسم جمھوری اسلامی را رقم 

 . زد
 

نسلی که درآنزمان ھنوز متولد 
نشده بودند بايد بدانند جنايت و 
سرکوبگری وقوانين قرون 
وسطی که امروز جاری است، 
ادامه و محصول يک روند 
تاريخی و فجايع و تراژدی 
مھمی در ايران است، رژيمی 

  

 !نه فراموش می کنيم! جنايتکاران تاريخ را نه می بخشيم
 ٣٠گوشه ی کوچکی از بيان حقايق تاريخی در سالگرد فاجعه بزرگ ( 

 )٦٠خرداد سال 

در چند شبانه روز در بيرون 
و درون زندانھا و به ويژه در 

 ٦٠ خرداد سال  ٣٠روز
با کشتار ھزاران نفره .  است

در اين تاريخ  دھه شصت را 
نيز به دھه مملو از جنگ و 
جنايت و ترور و کشتار 
مخالفين تبديل کردند که بر 
اين اساس و بر بستر ناتوانی 
و ضعف انقلابيون و جنبش 
ما در سنگر بندی و مقابله با 
اين روند وحشيانه، چنين 
نظام وحشی بر کل جامعه 
تحميل و تا امروز به بقای 
ظالمانه و جنايتکارانه خود 

 .ادامه داده است
 
ھمه جناحھای ديروز و  

امروز رژيم ، در تاريخ و 
بوده و  ساله سھيم  ٣٨جنايت 

اتفاقا فرمان .  دست داشته اند
اصلی ماشين کشتار آن تاريخ 
وحشتناک در دست اصلاح 
طلبان و معتدلين و سبزھا و 
خط امامی ھا ی با و بدون 
ريشم و پشم قرار داشت، که 
اکنون در قدرت ھستند و 
بخشا در خارج کشور 

حقوق "تکنوکرات شده، لباس 
پوشيده و خواھان "  بشر

خشونت "اصلاحات و 
واضح است !  شده اند ؟"گريز

که ابعاد کارکرد ماشين 
جنايت جمھوری اسلامی و 
مسئوليت و شرکت سران 
ھمه جناحھای آن در قبال 

خرداد و  ٣٠فجايعی نظير 
و کلا جنايت که   ٦٧شھريور 

ھشت  بی وقفه در اين سی و 
سال ادامه داشته است تنھا با 
بيان حقايق تاريخی اين فجايع 

ابعاد واقعی .  روشن نميشود
اين جنايات عظيم تنھا با 
نابودی اين حکومت جنايتکار 
برای جھانيان 

جامعه ايران را به  که 
فقر، زندان و استبداد و  سياھی، 

به افسارگسيختی قوانين و 
فرھنگ و خزعبلات اسلامی 
تبديل کرده است، ھمان رژيم 

قرون وسطی و زالو سفت که  
بر پيکر شريفترين انسانھای 

احکام   يعنی کارگران   جامعه،
ضد انسانی شلاق و تازيانه بر 
پشت آنھا فرود آوردند، ھمان 

و قرون    نظام حيوان سفت
وسطی که جوان دختر وپسر را 
به جرم شادی و جشن و رقص، 
در ملا عام  ضربات شلاق را 
بر بدنشان فرود می آورند و 
تحقيرشان ميکنند، رژيمی 

فعالين کارگری و زنان را    که
در زندان مورد شکنجه و تحقير 
و ھتک حرمت قرار ميدھد، 
نظامی که دھھا ميليون کارگر و 
خانواده کارگری و انسان 
زحمـتکش را به زندگی بردگی 
و زير خط فقر محکوم نموده 
اند، رژيمی که از خامنه ای تا 
تک تک سرانشان دھھا و صدھا 

کرده و "  اختلاس"ميليارد دلار 
ثروت آن مملکت را قاپيده اند، 
رژيمی که در ابعاد ميليونی 
بيکاری، فقر، اعتياد ، تن 
فروشی، کارتن خوابی، 
گورخوابی و کودکان کار 

به جامعه تحميل کرده  وخيابانی 
ھر روز چند    است، رژيمی که

ين نفر را اعدام ميکند، رژيمی 
با شادی و رقص و تمدن در  که 

ستيز است، با تحميل فشار و 
نفر  ٥تا  ٤استيصال ھر روزه 

را مجبور به خودکشی ميکند، و 
ميشود به دھھا مورد ديگر 
اشاره کرد، بله چنين رژيم فاسد 

نه تنھا محصول    و قاتل و جانی
نيست بلکه  ٥٧انقلاب سال 

محصول به خون کشاندن ھمان 
انقلاب و کشتار دھا ھزار انسان 
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!مرگ بر جمھوری اسلامی  

قدرت خزيده، شکست انقلاب 
و پيروزی ضدانقلاب  ٥٧

 . اسلامی را توضيح ميدھد
 

و بالاخره اينکه انقلابی که در 
آن خواست و پرچم چپ جامعه، 
آزاديخواھی انقلابی و آرمان 
برابری و عدالت و رفاه دست 
بالا داشت، چرا و چگونه 
مقھور و مغلوب اين ضدانقلاب 
بورژواامپرياليستی شد، ضمن 
عوامل جنايتکارانه فوق ميتوان 
به ناآمادگی فکری و سياسی و 
سازمانی صف پيشروان طبقه 
کارگر در پيشاپيش اردوی 
انقلاب و نيروھای دفاع از 
آزادی و انقلاب، دست نبردن 
سازمانيافته و توده ای به اسلحه 
در مقابل يورش وحشيانه 

 .داد
اکنون بيش از سه دھه از جنايت 

خرداد و ديگر جنايتھای  ٣٠
دھه شصت از جمله کشتارھای 

نزديک .  ميگذرد ٦٧شھرويور 
به چھار دھه جنايت و کشتار و 
به تباھی کشاندن زندگی کارگر 
و زن و جوان آن مملکت ريشه 
در تاريخ آن رويدادھا و مسير 
جنون آميز و خونينی دارد که 

بر بستر آن    جمھوری اسلامی
 .به قدرت رسيد

 
اکنون اکثريت مردم، نسلھای 
بعد از آن انقلاب، فاجعه 

نديده اند يا    خرداد را ٣٠   عظيم
به نسل امروز در . يادشان نيست

آن جنايات و    ايران و جھان بايد

. تاريخ را ياد آور شد
کم و    عميقا از   چنانچه

کاستيھای آن زمان درس 
گرفته نشود و اقدامات و 
آمادگيھای سياسی و عملی 
ديگری تدارک ديده نشود، 
ارتجاع جھانی و ايرانی 

تحولات امروز  ميتوانند 
ايران را دوباره و در اشکال 

ديگری از جمله در قالب  
تقويت عرق ملی گرای و 
نژاد پرستی يا از کانال 
کشاندن جنگ خونين مذھبی 
و قومی به ايران  به دوره به 
مراتب بدتر و مخاطره 

 .آميزتری سوق دھند
 
چنانچه تجربه شکست  

توسط کمونيستھا  ٥٧انقلاب 
و رھبران طبقه کارگر به 
درستی درک و فھم نشود، 
روند سرنگونی جمھوری 
اسلامی و تحولات پيش رو 
ميتواند باز به شکست و 

ياد آوری .  ناکامی منجر گردد
خرداد بخشی از روند  ٣٠

آگاھگری و درک و فھم 
 ٥٧تجربه شکست انقلاب 

دوباره بايد تاکيد کرد .  است
که مناديان دو خرداد و فعالين 
ارتجاع سبز، و سازندگان 

جزئی "  اعتدال"اصلی دولت 
از صف ياران و ھمقطاران 
خمينی جلاد بودند و مستقيما 

 ٣٠در فاجعه نسل کشی 
و کل دھه شصت  ٦٠خرداد 

دست داشته اند و لازم است 
به عنوان جزئی از عاملان و 

از .  قاتلين آن رده بندی شوند
 ٦٧خرداد و شھريور  ٣٠
کھريزک و کشتار    تا

کارگران و شلاق زدن کارگر 
و جوانان ،از به فقر و 
نابودی کشاندن طبقه کارگر، 

گشت "تا اسيد پاشی ھا و 
، از "ھای نامحسوس

سازماندھی شبکه ھای ترور 
و قمه کشی واعدامھای پی در 

جنگ افروزی در  پی، تا 
کشورھای منطقه و ھزينه 

ترخواھد شد  روشن 
ھمانگونه که بعداز شکست 
آلمان نازی و مرگ ھيتلر 
کليه ابعاد آدمکشی ھای آن 

 . دوره بر ملا گرديد
 

در  ١٣٥٧سرکوب انقلاب 
ايران توسط ضد انقلاب 
اسلامی به قدرت رسيده، يک 
جنايت عظيم و يکى از فجايع 

قرن بيستم    و تراژديھاى مھم
شبيه سرکوب و .  بود

سی .  کشتارھای آلمان نازی 
نقطه اوج    ٦٠ام خرداد سال 

سرکوب    اين جنايت و شروع
خونين و سيستماتيک روند 

و    ٥٧آزاديخواھانه انقلاب 
تلاش برای خفه کردن آن 

 ٣٠بعد از جنايت .  بود
 ٢خرداد، يعنی نزديک به 

سال و نيم که از شروع 
ميگذشت، ارتجاع  ٥٧انقلاب 

اسلامی حاشيه جامعه با اتکا 
به اينکه غرب خمينی را به 

در بوق و "  رھبر"عنوان 
کرنا کرد، توانست خود را با 

و اتکا    زور گلوله و سرنيزه
به ھمان ارتش و نيروی باقی 
مانده از نظام استبدادی 
شاھنشاھی، اتکا به يک قشر 
از مردم مرتجع و ھمچنين 
ھمراھی کردن خمينی مرتجع 
از جانب چند گروه و سازمان 
عقب افتاده و مرتجع چون 
جبھه ملی، مجاھدين، نھضت 
آزادی، حزب توده و 

اين اعزامی ھای    اکثريت،
امريکا و دولتھای غرب و 
آماده شده درنشت 

، توانستند خود را "گودالوپ"
به جامعه و انقلابيون مترقی 
و سکولار و چپ و 

انقلاب  کارگران 
 .تحميل کنند کننده 

 
واقعيت اين است که علت به  

قدرت رسيدن جريان کپک 
زده اسلامی، مذھبی بودن 
جامعه نبود و مذھب آن درجه 
از نفوذ و قدرت را در حيطه 

اسلاميون، و ھمچنين وجود 
توھم گسترده در چپ و غالب 

و  بودن پوپوليسم عريان 
گرائی "  ملی"گرائی و "خلق"

درصفوف چپ و  مضحک 
دنباله روی از خمينی و 
شعارھای پوچ او، ھمراه شدن 

يکی ازجناح بنديھای رژيم،  با
بخش    چيزی که امروز ھم دامن

عمده چپ ايران را گرفته 
پيوستن و  و سر آنجام  است، 

حمايت بخشی از جريانات 
 ٥٧انقلاب "شرکت کننده در 

به جريان اسلامی و رفتن زير "
عبای خمينی و شراکتشان در 

ميتوان شکست  کشتار انقلابيون 
انقلاب و قدرت گيری خمينی و 
ھمراھان جلادش را توضيح 

تعيين تکليف سياست در ايران 
نه تنھا جريان اسلامی .  نداشت

يک نيروی قدرتمند نبود و 
خمينی رھبر ھيچ انقلاب و 
تحولی نبود، بلکه تنھا با حمايت 

دول  و ھمکاری بی دريغ 
غربی و مرتجعين داخلی و 
انجام کوھی از جنايت و کشتار 
بيسابقه بود که توانستند انقلاب 
" را شکست دھند و خمينی را

و حزب جمھوری "  رھبر
" صاحب انقلاب"اسلامی را 

بدين ترتيب حمايت غرب   کنند
از ارتجاع اسلامی و خمينی در 
مقابل چپ جامعه در حال 
انقلاب، و متعاقب آن سرکوب 
وحشيانه و سيستماتيک جبھه 
انقلاب توسط اين ارتجاع به 
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! بر قرار باد جمھوری سوسياليستی  

به کار گرفتن کودکان جرم 
!    است  

ژوئن برابر 12
خرداد  23با 

روز جھانی 
لغو کار کودک 

!است  عزيز اجيکند 

ماشينی در نظام سرمايه 
.   داری وسعت زيادی گرفت

سرمايه داران در کشورھای 
آمريکا و غرب اروپا در قرن 

 16تا  4نوزده وسيعا کودکان 
.  سال را استثمار کردند

مبارزه ای گسترده و شديد 
طی دھھا سال عليه آنھا انجام 
گرفت تا دست آنھا به طور 
نسبی از استثمار کار کودکان 

اما با دست بالا . کوتاه گرديد
پيدا کردن آنھا در مبارزه 
طبقاتی حمايت از کودکان 

در نتيجه اين . کاھش يافت
امر دوباره استثمار شديد کار 
کودکان از دھه ھشتاد ببعد در 
آمريکا و غرب وسعت گرفت 
و با سقوط شوروی و معمول 
شدن اقتصاد بازار آزاد در 
کل اروپا اين مصيبت وسعتی 
.تکان دھنده يافت   

رژيم اسلامی حاکم بر ايران  
يکی از زشت ترين چھره 
ھای نظام سرمايه داری در 
برخورد به کودکان و کار 

در ايران . کودکان است
ھيچگونه آمار قابل اعتماد و 
صحيحی در باره شمار 
.  کودکان کار در دست نيست

البته که نادرستی آمارھای 
جمھوری اسلامی تنھا محدود 
به سرنوشت کودکان کار 

آمارھای رسمی در . نيست
ميليون  2ايران از وجود 

کودک کار سخن به ميان می 
آورد اما، مطابق آمارھای 
غير رسمی، شمار کودکان 

 15ميليون کودک زير  7کار 
اين . سال تخمين زده می شود

آمارھا را بسياری از 
روزنامه ھای داخلی نيز 

موج کودکان . منتشر می کنند
کار در ايران بر چھره 

راھپيمايی ھشتصد ھزار 
کيلومتری شرکت کرده بودند 
در صحن علنی سازمان جھانی 

با شعار ديگر ) آی ال او(کار 
استثمار بس است حضور يافتند 
و قطعنامه ای در لغو کارھای 

آور برای کودکان  سخت و زيان
به تصويب سازمان جھانی کار 

اين روز نتيجه تلاش . رساندند
به ياد ماندنی، ارزشمند و 

اين . گرامی اين مبارزين است
دستاورد، حاصل تلاش تحسين 
برانگيز و غرورآفرين آنان 
. است  

: سازمان جھانی کار ميگويد
بيش از نيم ميليارد از جمعيت 
کره زمين را کودکان کار 

آمارھای ديگر . تشکيل ميدھند
تعداد کودکان کار در جھان را 

ميليون نفر نيز ارزيابی  215
در اين شکی نيست که . کرده اند

تعداد کودکان کار ثبت نشده 
فراوانند و شمار واقعی کودکان 

از آمار . کار بيش از اين است
ميليون  85اعلام شده تعداد 

نفراز کودکان  به کارھای 
خطرناکی نظير کار کردن در 
معادن و کار کردن با مواد 
شيميايی در مزارع و مراکز 
 صنعتی اشتغال دارند 

ميليون کودک برای  2سالانه 
انجام کار اجباری و يا سوء 
. استفاده جنسی قاچاق می شوند

قاچاق کودکان پس از قاچاق 
مواد مخدر و قاچاق اسلحه پر 
سود ترين عمل ضد انسانی 
. برای باندھا مافيايی است  

کار کودک بويژه در خانه ھا و 
در کار کشاورزی در ھمه نظام 
ھا معمول بوده، اما کار در 
کارخانه ھا با شروع سيستم 

 
روند آزاديخواھانه و سرنگونی 
طلبانه از جانب جنبش توده ای 
و کارگری بايد بتواند چنان 
سياست روشن و قدرت 
اجتماعی و سازمانی داشته باشد 
که استقرار يک نظام 
سوسياليستی بر ويرانه ھای 
جمھوری اسلامی برای جامعه 

اين  .  را ممکن و تضمين کند
 !٥٧يعنی درس گرفتن از سال 

 
 

اد سال خرد ٣٠عظيم  جنايت
 !فراموش شدنی نيست ٦٠
 

جنايتکاران تاريخ را نه می 
 !نه فراموش می کنيم! بخشيم

 
 نابود باد جمھوری اسلامی

s_zijji@yahoo.se 

کردن ثروت جامعه در 
جنگھای تروريستی و کشتار 
مردم بی دفاع، از تداوم 
آپارتايد جنسی و فشار و 

مداوم زنان و به    سرکوب
قھقرا بردن اميد و خواست و 
آرزوی نسل جوان ھمه و 

زنجيره جنايتھا ی غير    ھمه
قابل چشم پوشی و بخش 
تفکيک ناپذيری از تاريخ 
نفرت انگيزی است که بر 
پيشانی اين حکومت بورژوا 

 .اسلامی حک شده است
  
  

اين رژيم را بايد سرنگون 
کرد و سرانش را در ملاء 

به اين .  عام  محاکمه نمود
روند جنايتکارانه بايد نقطه 

برای اين !  پايانی گذاشت
ھدف مھم و تحقق  کم مشقت 

شکلی    آن امروزتنھا
انقلاب کردن    ازسرنگونی و

می تواند به يک ايران آزاد و 
خوشبخت منجر گردد، 

ماھيت و مطالبات روند    که
سرنگونی و انقلاب و 
خيزشھای توده ای و کارگری 
ضروری است از لحظه تولد 
و در قدم اول، متکی باشد به 
پرچم و سياست و سازمان و 
حزب و رھبری سوسياليستی 

متکی .  خود و کمونيستی 
جنبش    باشد به بسيج نيروی

متکی باشد به .  طبقاتی خود
ابزارھای سرنگونی طلبانه و 
مبارزاتی سياسی و سازمانی 
و مسلحانه جنبش آزاديخواھی 
و برابری طلبانه و کارگری 

کسی که سياست موج .  خود
و يا ھمه با ھم بودن    سواری

را در پيش ميگيرد ھمان 
دارد تکرار    را ٥٧دوره 

فريبنده و    ميکند که عميقا
جريانی .  ضد کمونيستی است

که بر طبل ارتجاع مذھبی و 
قومی می کوبد چيز بھتری 
از ويرانيھای امروز سوريه 
و عراق برای ايران به 

 !ارمغان نخواھد آورد

ھفده سال پيش، در سال 
در چنين روزی با تلاش ١٩٩٩

و پيگيری صدھا فعال جنبش 
لغو کار کودک، به ابتکار و 

کايلايش (تلاش مستمر 
، از فعالين برجسته )ساتيراتی

لغو کار مزدی کودکان، 
راھپيمايی سراسری از پاکستان 
شروع شد و به ژنو ختم شد و 
شانزده کودک به نمايندگی از 
سيصد کودکی که در اين 
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!زنده باد سوسياليسم  

عمليات 
تروريستی 
اسلامی در 
تھران قويا 
  محکوم است

خاورميانه و سراسر جھان 
اين حمله . بوده است

جنايتکارانه تروريستی داعش 
و آن ھم به مناطق حساسی 
چون مجلس اسلامی و مقبره 
خمينی نشان داد که چندان 

که ھميشه " آھنينی"امنيت 
مقامات رژيم اسلامی ادعا 
.  می کردند برقرار نيست

ھمچنين تروريسم اسلامی 
اينبار يقه خود خالقش را 
گرفته است و نشان می دھد 
که مسابقات و رقابتھای 
تروريسم اسلامی که خود 
رژيم اسلامی ايران 
بوجودآورده و شروع کرده 

رھبر . در حال گسترش است
رژيم اسلامی خامنه ای، با 
لاقيدی ھمراه ترس کشتار و 

نفر  ۶٠مجروح شدن بيش از 
ناميد و سپاه " چند ترقه"را 

پاسداران ھم تھديد به انتقام 
.کرد  

کوتاه کردن دست دستجات 
تروريسم اسلامی و تروريسم 
دولتی از جامعه کار مردم 
آزاديخواه، کار کمونيستھا و 

کشتارمردم بيگناه در تھران و 
ھر جای ديگر، قويا محکوم 

عليرغم اينکه خود رژيم . است
اسلامی يک دولت و رژيم 
تروريست تمام عيار است، اما 
اين روش جنايتکارانه 
تروريستی کوچکترين جايگاھی 
در مبارزه کارگران و مردم 
آزاديخواه در ايران عليه 

تجربه . جمھوری اسلامی ندارد
نشان داده که تنھا رژيم اسلامی 
از فضای ترور و ناامن بودن 
جامعه بعنوان بھانه ای برای 
سرکوب مبارزات حق طلبانه 
مردم و بسيج افکار عمومی به 

بايد مردم . نفع خود سود می برد
با ھوشياری و صف مستقل خود 
اين امکان را به رژيم اسلامی 
ندھند و با رد ھرنوع عمليات 
تروريستی پشت سر رژيم 
اسلامی ايران که خود دولتی 
.تروريستی است به خط نشوند  

اين يک واقعيت انکارناپذير 
ايران   است که رژيم اسلامی

خود بانی و موسس و مروج 
تروريسم اسلامی است و طی 

سال حاکميتش در  ٣٨مدت 

اند اما ضعيف ترين بخش تشکل 
ھای موجود در ايران اين نوع 
تشکل ھا، حتی تشکلھای دارای 

در ايران . مجوز قانونی ھستند
تحت حاکميت رژيم سرمايه 
داری جمھوری اسلامی که فقر 
و بيکاری از نسلی به نسل ديگر 
منتقل می شود و عواملی 
بيرونی از جمله، ماجراجويی 
ھای رژيم و پيامدھای آن 
شرايط دشوار زندگی خانواده 
ھای کارگری را شدت می 
بخشد، پديده کودک کار و 
خيابان به بخشی از واقعيت تلخ 
و انکار ناپذير در اين جامعه 

در ايران تحت . تبديل شده است
حاکميت جمھوری اسلامی 
تصويب و تائيد قوانين و 
کنوانسيونھای بين المللی محدود 
کننده و محو کامل کار کودک 
. تنھا جنبه فرمال و تزئيتی دارد

پايان دادن به کار کودکان در 
گرو سرنگونی انقلابی 
جمھوری اسلامی بعنوان گام 
اول مبارزه برای ايجاد جامعه 
ای سرشار از رفاه و تامين 
کننده حقوق اجتماعی کودکان 

برقراری چنين جامعه ای . است
در گرو پيشرفت استراتژی 
سوسياليستی در مبارزه طبقه 
کارگر و ديگر اقشار پيشرو و 
.ستمديده اجتماعی است   

شھرھا به ويژه شھرھای 
بزرگ ايران به روشنی ديده 
.می شود  

ورود کودکان به بازار کار 
در ايران بخشی از سياست 
کسب سود دولت و سرمايه 
داران خصوصی از طريق 
استثمار نيروی کار ارزان 

در بسياری از . کودکان است
کارگاھھا و کارخانه ھای 
وابسته به سپاه پاسداران و 
دستگاھھای امنيتی بکار 
گرفتن نيروی کار کودکان 

سال از طريق  15زير 
نھادھای نامبرده فوق بسيار 

بررسی ھا نشان . بالاتر است
می دھد که فقر ريشه اصلی 
پيدايش و رشد کودکان کار 
. است  

امروز کم نيستند شمار 
کودکانی که در سنين ده و 
دوازده سالگی بايد خود به 
فکر نان درآوردن و 
سيرکردن شکم خود باشند و 
عملا  به نان آور خانواده ھم 

در اين سن . تبديل می شوند
انجام بخشی از کارھای خانه 
و يا مزرعه در روستاھا بر 
. عھده کودکان قرار می گيرد

کار در قاليبافی ھا، کار در 
کارگاھھای کوچک، کار در 
مزرعه، دستفروشی، واکس 
زنی و غيره از پديده ھای 
بسيار رايج در جامعه سرمايه 
 داری ايران ھستند

امروز به موازات رشد بی 
سابقه کودکان کار در ايران، 
شماری تشکل غيردولتی 
مدافع حقوق کودکان و 
مبارزه عليه کار کودک در 
ايران پا به عرصه فعاليت 
ھای اجتماعی و مدنی گذاشته 

 رئوف افسايی

روز چھار شنبه در نتيجه يک 
حمله تروريستی اسلامی که 
ھمزمان در دو منطقه در تھران 

نفر   ١٣انجام گرفت، متاسفانه 
نفر زخمی برجای  ۵۴کشته و 
گروه تروريستی . گذاشت

مسئوليت اين ) داعش(اسلامی 
حمله جنايتکارانه را بر عھده 

ظرفيت يک دولت تروريست 
در ترور مخالفانش در داخل 
و در خارج از ايران فعال 
بوده و تروريسم اسلامی يک 
رکن اساسی اسلام سياسی 
بوده و خود دولت 

ايران سرمشق   اسلامی
گروھھای تروريستی اسلامی 

در   و از جمله داعش

ضمن تسليت به . گرفته است
خانواده ھای قربانيان اين حمله 

بھبودی   تروريستی و آرزوی
برای مجروحان و ھمدردی با 
مردم تھران، ھمه مردم را به 
ھوشياری و مقابله با تروريسم 
اسلامی و رژيم اسلامی 

.فرا ميخوانم  ايران  
بدون ترديد تروريسم اسلامی و 
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! نه قومی، نه مذھبی، زنده باد ھويت انسانی  

نقش و جايگاه 
منصور حکمت در 
جنبش کمونيستی و 

 کارگری
 

متن بازتکثير  
سلام زيجی   سخنرانی

) وزير کار(داريوش فروھر 
و از "  را بايد سرجايش نشاند
به    .کارگران حمايت کرد

ھمين ترتيب ما منصور 
حکمت را می بينيم که قدم به 
قدم جلو می آيد و نقش ايفا 
می کند و می آيد جلوی 

"جنبش فلاکت و    دورنمای. 
ـ "  اعتلای انقلاب نوين

تزھايی درباره اھميت سياسی 
بحران اقتصادی ـ را می 

ھمان طور که گفتم .نويسد 
در اين    و   اين جلسه   در

ظرفيت، من امکان تمرکز و 
باز کردن کل اين رويدادھا 

را    مضمون اين بحث ھا   و
تک تک اين اسناد در .  ندارم

از تحولات سياسی    ھر قدمی
در ايران کل چپ    آن دوره

  .را دگر گون می کرد
 

اسطوره "1358در سال 
را "  بورژوازی ملی و مترقی

می نويسد که به يک جدل 
وسيع در جنبش کمونيستی 
دامن می زند و آن 

ً ملی و پوپوليست  جنبش عميقا
را تحت تأثير خودش قرار 

منصور حکمت در .  می دھد
بينش :"  آنجا می گويد

برابر    عموم خلقی،   ھای
است با خلع سلاح ايدئولوژی 
سياسی طبقه کارگر در مقابل 

: ونيز می گويد"بورژوازی
انحرافات و بينش ھای ضد "

مارکسيستی مانند ملی و 
مترقی ، دانش بخشی از 
بورژوازی و پروژه بخشی 
از بورژوازی حاکم در آن 

او در ادامه می "  کشور است
بھانه ھايی چون :"  گويد

مرحله انقلاب سوسياليستی 
نيست، کارگران را از آگاھی 
سوسياليستی خود محروم می 
کند و آنھا را به بورژوازی 

اين چکيده ".  متوھم می کند 
ھيچ    بحثھايی است که

کمونيستی و ھيچ چپی از 
تاريخ آن وقت ايران ھنوز 

تا آن زمان مائو .  نشنيده است

شرط پيروزی انقلاب "می گويد 
و دموکراسی در ايران تأمين 
ھژمونی پرولتاريا در اين 

ھر "و می گويد "  انقلاب است
گونه کوتاھی از سازماندھی 

ترويج و بسيج طبقه    کارگران،
به بھانه حفظ وحدت خلق خدمت 

و "  به بورژوازی است
کمونيستھا و سوسياليستھا را فرا 
می خواند که به مارکس بچسبند 
و يک جنبش ديگر را بر پا 

تحصن کارگران در .  کنند
اسفند  27يعنی در  57انقلاب 

در آن تحصن .  افتاد   اتفاق 57
يکی از کارگران خطاب به 
: حکومت آن وقت می گويد

بايد وام را قبل !  شما موظفيد "
، "از عيد به کارگرھا بپردازيد

وزير کار وقت، داريوش 
فروھر، در جواب  به کارگران 

از ارس تا خليج "می گويد 
فارس کسی که به من بايد بگويد 

منصور   ".به دنيا نيامده است
حکمت در آن تاريخ بلند می 
شود و جواب داريوش فروھر و 
. حکومت آن وقت را می دھد

اين افاضات را نبايد :"می گويد
بی پاسخ گذاشت و جناب 

کامل ترسيم کنيم و به آن 
ھمانطوريکه علی نيز .  بپردازيم

گفت اگر يک سر سوزنی از 
آزادی در ايران وجود ميداشت 
در ابعاد صدھا ھزار نفره و 

مختلف گرد    ميليونی در جاھای
ھم می آمدند و آثار منصور 
حکمت را به عنوان آموزه ھای 
سياسی و مبارزه طبقاتی 
خودشان مرور کرده و در 
موردش به بحث و گفتگو می 

 . نشستند و خواھند نشست
 

 57از سال   منصور حکمت
 
را باز می گردانم به    شما

و  57منصور حکمت سالھای 
تلاش می کنم از آنجا تا اين 

و تا مقطعی که  ،مقطع
منصورحکمت در قيد حيات 
بود، به نقش و جايگاه او مرور 

به نقش و    کوتاھی داشته باشم و
اثرات و ايشان در مقاطع 

 . مختلف اشاره کنم
منصورحکمت قبل از تشکيل 
سھند، اتحاد مبارزان کمونيست، 

در آذر  57و قبل از قيام بھمن 
محفل مارکسيستی    ،1357ماه 

آزادی کارگر را تشکيل داده 
در آن زمان با اولين آثار .  بود

برجسته کمونيستی 
منصورحکمت که تحت عنوان 
انقلاب ايران و نقش پرولتاريا 

از آن اثر تا    .است آشنا ميشويم
زمانی که در قيد حيات بود، 

 25   يعنی در يک پروسه ی
يک متد    ساله، منصور حکمت

و يک بينش  و سياست، و 
آرمانی به ھم پيوسته را دارد 

در    سعی می کنم.  دنبال می کند
بحث امروز نتيجه گيری اين به 

در  .ھم پيوستگی را نشان بدھم
ھمان زمان و بعد از آن تاريخ 

انقلاب ايران "  1357در سال
از .  را که مينويسد"  پرولتاريا

ھمان شروع  منصورحکمت را 
می بينيم که بر عکس تمام 
تاريخ، سنت،فرھنگ،تـئوری، 
افق، مشغله، و ادبيات چپ آن 

بخش زيادی    دوره و از جمله

کار جنبش سرنگونی طلب 
. انقلابی رژيم اسلامی است

بايد مردم مبارز و نيروھای 
انقلابی ضمن ھوشياری کامل 
با نيروی متحد و متشکل خود 
و مستقل از رژيم برای امنيت 
جامعه و خنثی کردن ھر اقدام 
تروريستی اسلامی و دولتی و 
جلوگيری از سناريوی سياه 
. در جامعه به ميدان بيايند

مردم و نيروھای انقلابی بايد 
ھشيارانه تلاش کنند که 
آگاھی و اتحاد در بين تمام 
مردم مناطق مختلف در ايران 
گسترش يابد و نگذارند رژيم 
اسلامی با ايجاد تفرقه و 
انگشت اتھام به طرف اقليتھا 
از اين وضعيت برای بھره 

اش  برداری سياسی ھميشگی
.سوء استفاده کند  

رژيم اسلامی خود بخش 
بزرگی از مشکل است نه راه 
!حل  
  مرگ بر رژيم اسلامی ايران

ھمانطوريکه سرتيتر 
موضوع بحث امروز نشان 
می دھد، صحبت ھای امروز 
من در ھفته حکمت، مروری 
گذرا بر تأثيرات 
منصورحکمت و نقش ايشان 
در جنبش چپ و کمونيسم در 

منتھا واقعيت اين .  ايران است
است که ھمه واقفيم ھيچ يک 
از ما نمی توانيم در يک 
شرح کوتاه کل تاريخ پر 
افتخار و نقش آن رھبر 
کمونيست معاصر را بطور 

ھر يک به نوعی حضور (از ما 
ذھن وخاطراتی از 

پرچم متفاوتی )  داريم    آنزمان
را بلند می کند و کمونيسم 

 . ديگری را نمايندگی می کند
 

در اولين آثار منتشر شده، 
نفی کامل  بر منصورحکمت

ديکتاتوری حاکم و سيستم 
در .  تأکيد دارد   بورژوازی

اولين آثارش بر نابودی 
حکومت بورژوازی در "

و پيروزی آزادی و    ايران
. پافشاری می کند"  دمکراسی
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! پيش بسوی تشکيل کنفرانس موسس حزب  

عنوان رھبر ناسيوناليسم کرد 
در کردستان عراق در کنگره 
سوم کومه له حضور پيدا می 

در آن جاست که منصور .  کنند
حکمت جوان بلند می شود و 
خطاب به کومه له می گويد ما 
سه نفر آمديم که اين کنگره و 
خط آن را به مسيرھای 

جلال طالبانی .  متفاوت ببريم
به طرف ناسيوناليسم کرد، 
شيخ عزالدين حسينی نيز در 
ھمين بطن اھداف خودش را 

و اينکه کمونيسم ايران    دارد
می خواھد کومه له را مال 

و می بينيم .  خودش بکند
سرانجام، کمونيسم ايران، 
کمونيسم منصور حکمت در 
اين پروژه و در اين اھداف 
. خودش موفق ميشود

سمينارھای برای تشکيل حزب 
کنگره .  کمونيست می گيرد

اول اتحاد مبارزان کمونيست 
را برگزار ميکنند ، و به مسئله 
ملی در کردستان پاسخ می 
دھد و جايگاه کومه له را در 
حزب کمونيست ايران باز 

بدين ترتيب می .  تعريف ميکند
بينيم که منصور حکمت در 

از يک    طول سه يا چھار سال
منتقد سياسی تئوريک 
کمونيست منفرد به رھبر بخش 
اعظم چپ و نيروھای 
کمونيست آن زمان تبديل 
ميشود و راه را برای تشکيل 
اولين حزب بزرگ کمونيستی 

 .آن دوره فراھم ميکند
 

 تشکيل حزب کمونيست ايران
 

حزب کمونيست  62سال 
را به اتفاق چند نفر از     ايران

رھبران وقت سازمانھای 
محلق شده به پروسه تشکيل 

اين .  ميدھد   حزب، تشکيل
حزب در وقتی ايجاد می شود 

کشتار    که جمھوری اسلامی
 60وسيعی در خرداد سال 

و بخش زيادی .  آغاز کرده بود
و از جمله    از اپوزيسيون

را قتل    کمونيستھای آن دوره

کمونيست که از زاويه ميھن و 
حمله به ميھن وارد اين قضايا 
 .شدند و در کنار رژيم ايستادند

 
سرانجام زمينه  منصور حکمت

را برای ايجاد حزب کمونيست 
آذر  15در .  ايران فراھم می کند

پيش نويس برنامه تشکيل  1360
حزب کمونيست ايران را فراھم 

در تاريخی که بطور    .می کند
خلاصه به آن اشاره کردم و در 
نتيجه جدلھا و روشنگريھای 
کمونيستی در عرصه ھای 
متعدد منصور حکمت توجه 
کمونيستھا و فعالين کارگری 

بخش .  زيادی به خود جلب کرد
زيادی از اين احزاب چپ 

بخش ديگری    ايزوله می شوند،
مانند جريان توده و اکثريت 
ً به طرف جمھوری  رسما
اسلامی می روند و يک بخش 
از چپ انقلابی به طرف حزب 
کمونيست و برنامه منصور 

از .  روی می آورند   حکمت
جمله بخشی از سازمان فداييان 
، بخشی از پيکار ، بخشی از 
ً کل کومه له  رزمندگان و تقريبا
به منصور حکمت تمايل پيدا می 
کنند و زمينه ھای تشکيل حزب 
کمونيست ايران را فراھم می 

اين در مقطعی است که .  کنند
منصور حکمت در عرصه ھای 
متعدد ديگری نقش ايفا می کند 
و دوباره تاکيد می کنم نکاتی که 
من به آنھا اشاره می کنم بسيار 
گذرا و بسيار ناکافی است و 
ھمه عرصه ھا و نقش منصور 
حکمت را در اين فاصله زمانی 

 . را بر نمی گيرد
 

 حضور در کنگره سوم کومله
 

منصور حکمت در کنگره سوم 
در .  کومله حضور پيدا می کند

کنگره ای که سه شخصيت 
برای سه ھدف معين دعوت شده 

منصور حکمت به عنوان .  اند
کمونيست برجسته ايران، شيخ 
عزالدين حسينی به عنوان آخوند 
کردستانی و جلال طالبانی به 

 
 مبارزه با پوپوليسم

 
با منصور حکمت به 

می رويم ، سال  1980   سالھای
و    مبارزه با پوپوليسم

حاکم بر    سوسياليسم خلقی
مبارزه .  جنبش کمونيستی وقت

با سوسياليسم خلقی که کل چپ 
. آن وقت را در بر می گيرد

رزمندگان، راه کارگر، فدائيان، 
منصور ...پيکار، کومه له و 

حکمت در اشکال مختلف ، از 
جمله در جزوه ای که به آن 
اشاره کردم به نقد مبانی فکری 
ً ملی گرا و  آنھا که اساسا

سرمايه داری "طرفدار 
بود و کارگران را "  غيروابسته
" کارگران ميھن ما"  تحت لوای 

فريب می دادند، مبارزه می 
 1359در آبان ماه سال .  کند 
وسه جزء    سه منبع"   جزوه

را می نويسد "  سوسياليسم خلقی
و در آن جدل ديگری را عليه 

 .چپ آن وقت شروع می کند
 

نه تنھا در موارد ذکر شده، 
ھمچنين در مورد مسائل متعدد 

که پيش می آيد     ديگری
منصور حکمت در رابطه با 
آنھا موضعگيری کمونيستی می 

از جمله مسئله جنگ ايران .  کند
و عراق که پيش می آيد، تنھا 
موضع و سند کمونيستی که در 

کمونيسم و کارگر را    آن تاريخ
نمايندگی کرد و در اسناد امروز 
باقی مانده به منصور حکمت 

اوبر عليه دو طرف    .تعلق دارد
اين جنگ به مقابله برخاست و 

 ً اين جنگ ، "گفت    صريحا
جنگ بورژواھاست و اين جنگ 
بر عليه تمام کارگرھا و زحمت 

.  کشان در ايران است تنھا " 
ادبياتی که ھر کسی آن را دنبال 

از يکسو با    می کرده است
و از سوی    منصور حکمت

ديگر با نيروھايی روبرو خواھد 
شد که يا طرف جمھوری 
اسلامی را گرفتند يا طرف 

نيروھای ضد .  صدام حسين را

و کاسترو و استالين، که ربطی 
به مارکس و کارگر و انقلاب 
کارگری نداشتند، پرچم چپ 

 .بود و نمايندگی می شد 
 
منصور حکمت کمونيست را  

يک جور ديگری، و شبيه خود 
در .  مارکس تعريف کرده است

ھمان بحثھايش خطاب به چپ 
شايد :"  و کل جامعه می گويد 

ھيچ يک از حربه ھای 
بورژوازی به    ايدئولوژيک

لقب کوتاه (اندازه اين لقب 
سرمايه    که بخشی از)  ملی

نمايندگی  داران اين کشور
ميکنند، درعقيم گذاشتن 

انقلابی کارگران و    مبارزات
کشور ما مؤثر    زحمتکشان
بحث او اين است ".   نبوده است

که اين به اصطلاح لقب کوتاه 
خميرمايه کل آن جنبش چپ در 
آن مقطع را تشکيل می دھد که 
ھيچ ربطی به کمونيسم مارکس 
نداشته و منصور حکمت به 
جنگ اين نوع کمونيسم در 
: چپ ايران می رود و می گويد

در ورای اين دو کلمه يعنی "
ملی و مترقی درک ما از يکی 

مناسبات توليدی    از ويژگيھای
در ايران ، پايه ھای مادی 
انقلاب حاضر، مرزبندی 
نيروھای انقلاب و ضد انقلاب، 
محفلھای سياسی و اقتصادی، 
انقلاب را به شيوه ھای 
مبارزاتی لازم برای تحقق 
خواسته ھای انقلابی کارگران 
، زحمتکشان و غيره نھفته 

يعنی تحت اين دو کلمه .  است 
ملی و مترقی کل آن جنبش 
کمونيستی، مبارزات سياسی ، 
اتحاد طبقه کارگر بر عليه 
بورژوازی و خود آگاھی طبقه 
را به انحراف می برند و 

به    در ھمين جدل ."بردند
کارگر    و راه   رزمندگان   نقد

و ديدگاھھای     می پردازد
پوپوليستی و ضد مارکسيستی 

مردم و  "وقت را که به اسم 
حرف می زدند، می  "ميھن ما
 .پردازد
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! زنان و جوانان انقلابی در تشکيل حزب خود مشارکت کنيد  

در مقطعی بود .  عام کرده بود
که خيليھا اميدشان را از 

تشکيل .  دست داده بودند
حزب کمونيست ايران، 
تلاشی بود برای ايجاد يک 
سنگر، سنگری برای دفاع 

و  ٥٧دستاوردھا قيام 
گردآوری نيرو برای مقابله با 
جمھوری اسلامی و دفاع از 
کمونيسم در سراسر ايران و 

  .منطقه
 

در ادبيات    اگر تا آن تاريخ
ما تنھا مقولاتی    چپ ايران

مانند مسئله خلقی ، مسئله 
ملی ، ميھن و از اين 

می ديدم که به اسم    چيزھا
مارکس و کمونيست و کارگر 
دروغ به خورد جامعه داده 
می شد، به ھمت حکمت و با 
تشکيل حزب کمونيست ايران 

با خود آگاھی    انزمان،
کمونيستی و ادبيات کارگری 
و مارکسيستی ديگری در 
. جامعه روبرو می شويم

پروسه ای که منصور حکمت 
منجر به    آن را طی کرد

جنبش و سازمان متشکل 
کمونيستی آن دوره شد که در 
مارکسيسم انقلابی نمايندگی 
می شد و تصوير ديگری 

موجود "  کمونيسم"ماورای 
در ھمان .  بدست می دھد

تاريخ و در ھمان دوره ای که 
گفتم منصور حکمت اين 
سنگرھا را فتح می کند 
بخشی از آن چپ رفته بودند 

در    بغل جمھوری اسلامی
و برخی از آنھا    فضای جنگ

ھم تحت لوای ھمان فضای 
دوران اوايل قيام مانده بودند 

خود مشغول "  خلق"و با 
 .مبارزه بی حاصل بودند

 
 "افعانی"کارگران 

 
ً تعدادی از شما کارگران  حتما

مقيم ايران در آن "  افغانی"
فاشيستی و    دوره و اطلاعيه

راه  ضد کارگری سازمان

به ياد 62کارگر را دربھمن سال 
اين سازمان در آن    .داريد

ميليون  3"اطلاعيه می گويد 
وارد ميھن شده    کارگر افغانی

و باعث بيکاری کارگران    اند
حتی در بخشی ".ايران شده اند
کارگران    از   از اطلاعيه

لات و "   به عنوان"  افغانی"
اين !  نام می برند"  چاقو کش

پديده و موضع ارتجاعی از 
و آنھم "  چپ"طرف يک جريان 

آن از آنجا "  کارگری"از نوع 
که ھويت ملی کل آن چپ را به 

يک    نمايش می گذاشت به
. جنگ جدی ديگرتبديل شد

درست است که راه کارگر اين 
را می گويد در آن تاريخ ، منتھا 
در واقع اين مضمون چپ آن 
وقت بود و بازماندگانی که 
ھنوز به حزب کمونيست در 

منصور .  آندوره نه پيوسته بودند
راه کارگر، "حکمت در نوشته 
به روشنترين "  فاشيسم يا کابوس

شکل آنھا را مورد نقد قرار می 
و مستقل از    و با روشنی   دھد
يا "  افغانی"کارگران    اينکه

ھستند به عنوان يک "  ايرانی"
طبقه از آنھا حمايت می کند و 
کارگران را به اتحاد و 
ھمبستگی بر عليه جمھوری 
اسلامی و دفاع از کارگران 

مقيم ايران فراخوان "  افغانی"
  .می دھد

 
جدل و تلاش درعرصه ھای 

 مختلف
 

عرصه ھای متعدد ديگری را 
منصور    می بينيم که

مواضع کمونيستی در    حکمت
قبال آنھا را نمايندگی و تدوين 
ميکند و بر عليه آنھا موضع 

مجاھد در "در نوشته .  ميگيرد
فاز معامله شورای ملی مقاومت 

را سازمان "و معضل قيام 
مجاھدين را مورد نقد قرار می 

و در حزب کمونيست .  دھد
ايران به سياست گذاريھای 
بسيار مشخص تر شروع می 

را    سياست سازماندھی.  کند

طرح می کند و نقشه و 
فعاليتھای ديگری را پيش روی 
کمونيستھا قرار می دھد و 
جرياناتی که مانع انجام اين 
فعاليتھا ھستند را به طور روشن 

کومه .  مورد نقد قرار می دھد
و جنگ دمکرات عليه کومه    له

له را ارزيابی می کند و 
ارزيابيھای نادرست کومه له در 
مورد موقعيت و ھدف  ازجنگ 
و تداوم سياست جنگ طلبی 
حزب دمکرات کردستان ايران 

ھم .  را مورد نقد قرار می دھد
ارزيابی او از ان تحولات و ھم 
سياست اعلام آتش بس يکجانبه 
کومله  که نويسنده و پيشنھاد 
دھنده اش منصور حکمت بود 
مورد قبول رھبری آنوقت آن 

دھا .  سازمان قرار ميگيرد
موارد مشابه از نقش مثبت و 
برجسته حکمت  پروسه ای 
است که در حزب کمونيست 

در آندوره دنبال می    ايران
 .شود

 
 طرح مباحث کمونيزم کارگری

 
کنگره دوم حزب کمونيست 
ايران پيش می آيد و در اين 
کنگره برای اولين بار منصور 
حکمت بحث ھای جديدی را نه 
در ادامه مارکسيسم انقلابی و 
در ادامه پيشرفتھايی که در آن 
مقطع داشته، بلکه ديدگاھی 

 -کارگری   جديدتر ، يک ديدگاه
. به ميان می کشد   مارکسيستی

را )  بحث کمونيسم کارگری (
طرح ميکند و در ھمان جا و در 
ھمان کنگره در مصاحبه ای 

را    منظور از کمونيسم کارگری
نقطه رجوع به مارکس و رابطه 
ناگسستنی کمونيسم مارکس با 
پايه ھای اجتماعی و طبقاتی 
طبقه کارگر توضيح می دھد و 
بر خصلت کارگری بودن 

 . کمونيستھا تاکيد می کند
 

 تاثيرات حکمت بر چپ عراق
 

ھمينجا ياد آور می شوم 

منصورحکمت فقط در 
جغرافيای ايران باقی نمی 

در ھمان تاريخ و در .  ماند
مقطع تشکيل حزب کمونيست 
به بعد منصور حکمت و 
افکارش وارد عراق می شود 
و در عراق و در دوره 
ديکتاتوری صدام حسين دھھا 
محافل و گروه مختلف را می 
بينيم که ھمه می روند زبان 
فارسی ياد می گيرند تا 
. منصور حکمت را بخوانند

محافل و گروھھای مختلف 
در  کمونيست کارگری را

و به ويژه در    عراق
کردستان عراق شکل می 

و بخش قابل توجھی از .  گيرد
آنھا داخل زندانھای صدام 

به ويژه در .   حسين بودند
کردستان عراق به حکم 
استقرار ما در آن منطقه و 
رابطه مستقيم تر با جامعه  
آثار و خط حکمت  قابل 
دسترس تر و جايگاه خاصی 

 .پيدا می کند
 

در    نقش منصور حکمت
 کومله بيشتر ميشود

 
جنگ    منصور حکمت به

سنتھای جاری در کومله به 
ويژه سنت ناسيوناليستی 
درون کومله ميرود و تلاش 
ً به يک  ميکند کومله را تماما
سازمان کارگری و کمونيستی 
تبديل کند و در اين راه 
اکثريت کومله را با خود 

بخش زيادی از .  ھمراه ميکند
سياستھای کومه له را مورد 
نقد قرار ميدھد و در کنگره 
ھای چھار و پنج و به ويژه 
در کنگره شش کومه له 
کمونيسم کارگری به تمامی 
بر عرصه ھای اصلی فعاليت 
کومه له غالب می شود و 

مديون تلاش و    اين
سياستھای منصور حکمت 

  .بود
 

سنگر بندی در مقابل تعرض 
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! کارگران به پروسه تشکيل حزب خودتان به پيونديد  

گذاشتند، در سطح "  کمونيسم
دنيا بازار آزاد و دموکراتيسم 
عربده کشيد وخيليھا از 
کمونيست بودن خودعقب نشينی 
کردند، اسم سازمان خود را 
عوض کردند و سازمانھايشان 

منتھا در .  را تغيير دادند
ھمه اين تاريکی و اين    دل

لحظات ما نوری می بينيم، يک 
کمونيستی می بينيم و يک تلاش 

پرچمی که منصور .  را می بينيم
حکمت آن را بر افراشته می 

اين تحولات جھانی .  کند
جنگ خليج بر درون حزب    و

ً تاثير  کمونيست و کومله عميقا
بويژه با قدرت گيری .  می گذارد

احزاب بورژوا ناسيوناليست 
کرد در کردستان عراق به 
جريان ناسيوناليسم کرد در 
کومله و چپ ملی گرا نيرو می 

اين به اختلافات .  بخشد
کارگری با کمونيسم    کمونيسم

درآن    ملی و ناسيوناليسم کرد
حزب ابعاد ديگری ميدھد و سر 
انجام منجر به جدايی منصور 
حکمت و قريب به نود درصد 
کادر و اعضای کومله و حزب 
 . کمونيست از آن سازمان ميشود

 
ناسيوناليسمی که در حزب 
کمونيست و کومه له بود در 
سايه تعرض جھانی به کمونيسم 

موقعيت    و اتفاقات جنگ خليج
پيدا کرد و در    اجتماعی ديگری

صدد باج گيری از کمونيسم 
مسلط بر حزب کمونيست و 

که    در آن جا بود.  کومله بر آمد
رھبری کومه له ،عبدالله مھتدی، 
با حمايت رھبران ھمه شاخه 

، از "کومه له"ھای کنونی 
منصور حکمت و دفتر سياسی 
می خواھد اين حزب يعنی 
ً از  حزب کمونيست ايران رسما
جلال طالبانی و جنبش 
. ناسيوناليسم کرد حمايت کند

اسنادش موجود است، و بعد از 
کشمکش ھای چند ماھه شايد 
يکسال و اندی کمونيسم 
کارگری و منصور حکمت که 
فراکسيون کمونيسم کارگری را 

قبل از آن تشکيل داده بودند 
اعلام می کند که حزب ديگری 
را برای آرمانھای کمونيستی و 
برای سازماندھی کمونيستی 

در نتيجه بيش .  تشکيل می دھد
در صد از نيروھای  90از 

حزب کمونيست و از جمله 
کادرھا و رھبری کومه له که ما 
ھم بخشی از آن بوديم با 
کمونيسم کارگری و با منصور 
حکمت آن حزب را ترک 

يک جدايی که در نھايت .  کرديم
احساس مسئوليت از جانب ما 

باقی ماندگان .   صورت گرفت
در آن سازمان نه تنھا قدر اين 
جدايی را ندانستند بلکه فرھنگ 
دروغ و لمپنی را عليه ما و 
. شخص حکمت در پيش گرفتند

دريک سازمان بزرگ و    جدايی
مسلح که يک نفر ھم حتی 
کوچکترين اتفاقی برايش پيش 
نيامد و جدايی متمدنانه ی 

ھمانطوری که .  صورت گرفت
منصور حکمت گفت با قلمش و 
با نوشته ھاش از آن سازمان 
بيرون آمد و بقيه کادر ھا و 
رھبران کمونيستھای يک جنبش 
انقلابی و توده ای و چپ ھم به 
ھمين شکل و فردی تصميم 

 . سياسی خود را گرفتند
 

 تشکيل حزب کمونيست کارگری
 

حزب   1991نوامبر  30در 
کمونيست کارگری توسط 
منصور حکمت  و با ھمراھی و 
امضای سه نفر ديگر اعلام 

اعلام .  موجوديت ميکند
موجوديت يک حزب جديد تنھا 
بدليل جدائی از حزب کمونيست 
. ايران و در بعد سازمانی نبود

ھمانطوريکه خودش توضيح 
ً به موقعيت کل  می دھد اساسا

کمونيسم در دنيا و ضرورت 
يک سنگر بندی کمونيستی در 
مقابل با تعرض بورژوازی به 

حمله .  کمونيسم مربوط بود
ً در  بورژوايی که آن موقع بخشا
جنگ خليج و طلوع خونين 
بوش تداعی می شد، حزب 

کمونيستی که منصور حکمت 
حزب (  در رأسش بود
را تحت )  کمونيست و کومله
 .تاثير خود قرار داد

  
تشکيل حزب کمونيست 
کارگری عراق، قدمی ديگر 
در مقابله با تعرض به 

 کمونيسم
 

و بعد از تشکيل  92در سال  
حزب کمونيست کارگری 
ايران، منصور حکمت در 
تلاش برای تشکيل يک حزب 

ھمان .  ديگر در عراق بر آمد
کمونيسم کارگری "دوره گفت 

در عراق به يک حزب واحد 
به دنبال تلاشھای ".  نياز دارد

گسترده و تاثيرات معنوی و 
در    سياسی ايشان

سرانجام آن    عراق
درعراق شکل می    حزب
برای اولين بار يک .  گيرد

حزب کمونيستی و کارگری 
در عراق شکل می گيرد که 
اسم آن حزب کمونيست 

برنامه .  کارگری عراق است
که از "  يک دنيای بھتر"

جانب منصور حکمت تھيه 
شده است به عنوان برنامه و 
مبنا تشکيل حزب کمونيست 
کارگری عراق از جانب 
صدھا کمونيست مقيم عراق 
و کردستان عراق بدست 

  .گرفته ميشود
 
 "پايان يک دوره"
 

در سالھای تشکيل حزب 
ھمه  کمونيست کارگری

شاھدند، دوست و دشمن، 
که نه تنھا    موافق و مخالف،

بزرگترين حزب کمونيستی 
که به واقع بزرگترين 
اپوزيسيون متشکل را 
منصور حکمت سازمان می 

با وجود حزب کمونيست .  دھد
ايران در داخل و    کارگری

در خارج، در عراق و در کل 
عملاً سنگر بندی    منطقه

 بورژوازی جھانی
 

با طرح بحثھای کمونيزم 
کارگری منصور حکمت 
وارد بحث ھای خودش در 
عرصه جھانی می شود و 
کمونيسم کارگری را در آن 

نقد .ابعاد مطرح می کند 
سوسياليستی تجربه انقلاب 
کارگری در شوروی، 

آزادی، برابری،    بحث
که تفسير .  حکومت کارگری

بسيار شيوا و کمونيستی است 
نقد .توسط او تدوين شده است 

سند کنگر سوم    گورباچفيسم،
حزب کمونيست مبنی بر 
موقعيت کمومنيزم و جھان 
امروز و دھا سند ديگر در 
راستای تقابل به آن تعرض 
تدوين و به اميد و سياست 
ناظر بر فعاليت ھزارھا 

 .کمونيست تبديل ميشود
 

تدقيق افق و پرچم کمونيستی 
 در عرصه سياست ايران

 
قرارھای متعددی در رابطه 
با بحث ھای سياسی و 
سازماندھی ما درميان 
کارگران، مجمع عمومی، 
شورا ، دولت در دوره ھای 
انقلابی، بحث کارگران 
کمونيست چه می گويند و 
اينکه بالاخره منصور حکمت 
بحث کارگران و انقلاب را 
مطرح می کند که ھر انقلابی 

کارگران .  ، انقلاب ما نيست 
انقلاب خاص خودشان را 

 .دارند
 

زمينه ھای شروع تقابل 
علنی ناسيوناليسم کرد و چپ 

با منصور حکمت و    ملی
 کمونيزم کارگری

 
بعد از پروسه ی فعاليتھا در 
حزب کمونيست ايران و به 
دليل بحران سراسری که با 
فرو ريختن ديوار برلين پيش 

شکست "اسم آن را  وآمد 
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! اخراج و بيکارسازی موقوف  

کمونيستی در تقابل با 
افسارگسيختگی بورژوازی و 
اينکه شکست سرمايه داری 
دولتی را شکست کمونيسم 
خواندند از جانب منصور 
حکمت ايجاد گرديد و در 

درپايان يک "ھمين رابطه 
 . را نوشت" دوره

 
عبور از تاريکيھای آندوره و 
پاسخ به مسائل گرھی جنبش 
کمونيستی و کارگری محور 

جمله    از.  تلاش او است
برنامه يک دنيای بھتر را می 
نويسد که ھر انسانی بتواند 
فقط يک ساعت از وقت 
خودش را روی خواندن آن 
صرف کند متوجه می شود 
که ھمان برنامه يی است که 
مانيفيست کمونيست دوران 
خودش مارکس و انگلس 
نوشتند ھمان تفسير و 
مرزبندی با جنبش ھا و 
نگرشھايی ھستند که مارکس 
در دوران خودش به عنوان 
مرزبندی با سوسياليستھای 
فئودالی و بورژوايی و خرده 

در ابعاد .  کرد   بورژوايی
جھانی به ويژه در سطح 
جغرافيايی ايران و عراق و 

برنامه اش    منطقه می فھميم
چی ھست تعريف از 
کمونيست چيست، رابطه 
انقلاب و اصلاحات چيست و 
پاسخ به حل مشکلات ملی در 

و قوانين کار ووو،    آن منطقه
ھمه جزئيات .  بايد چی باشد

 -يک الترناتيو کمونيستی
کارگری را در برنامه می 

 .نويسد
 
واقعيت اين است که اگر ھر   

کسی با وقت آنھا را بخواند 
ھمان ارزش و جايگاه کاپيتال 
و اسناد مارکس را برای 
جنبش کارگری و کمونيستی 

" شما اگر برويد بحث.  دارد
را "  دموکراسی انتخابی

بحث ملت و "  بخوانيد،
ناسيوناليزم و برنامه کمونيسم 

را بخوانيد به چه "  کارگری
شکل علمی افکار استالين ،که 
اساسا تئوريزه کننده مقوله حق 
تعيين سرنوشت و ملی گرايی 
ھستند، دارد نقد می کند و نشان 

محصول    می دھد که ملت
جامعه سرمايه داری موجود و 
محصول ناسيوناليسم و جنبش 

اين .  ھای ناسيوناليستی است
"  پايان يک دوره"  آثار در کنار 

و اقدام عملی برای ايجاد دو 
حزب کمونيستی آن دوره از 
تاريخ در عراق و ايران از 
جمله  پاسخی است به تعرضی 
که به کمونيسم در سطح جھانی 

 .شد
 

اوضاع سياسی ايران و 
 رويدادھای مھم

 
مبحث حکمت درباره اوضاع 
سياسی جمھوری اسلامی متکی 
به ھمان شناخت عميق از 
سرمايه داری و به ھمان متد 
مارکسيستی در برخود به کل 
روندھای سياسی و روبنای 

دوم    مباحث او در مورد.  است
و بحران رژيم و راحھا    خرداد

و شروط سرنگونی و غيره 
کماکان بحث زنده و مورد قبول 

بررسی بحران .   و دقيق اوست
و وضع اقتصادی جمھوری 

نيز به ھمين شکل    اسلامی
.  جامع و کماکان معتبر است

بحث اش در مورد مسئله حزب 
و جامعه و ھمين طور دنيای 

سپتامبر و آخرين سند  11بعد از 
آيا کمونيزم "   با ارزش ايشان

از "  در ايران پيروز می شود
جمله آخرين آثار کمونيستی و 

 .راه گشای حکمت می باشد
 

به اين ترتيب ما منصور حکمت 
را قبل از شروع قيام تا مقطعی 
که در قيد حيات است می بينيم 
که چه نقشی در سطح جنبش 
کمونيستی و جامعه ايفا کرده 

شکی نيست که ھر کدام .  است
از ما کمونيستھای آن جامعه 
نقشی را ايفا کرده ايم ، تاثيراتی 

و    گذاشته ايم، منتھا تاثيرات
نقش گذاری در اين سطح ماکرو 
در پاسخ به معضلات و مسائل 
پايه ای جنبش کمونيستی و 
کارگری و اينکه صفی از 
سازمانھا را اين ور و آن ور 
کند چندين سازمان بياورد و 
چندين حزب را سازمان و 
تشکيل بدھد و سنگر انقلابی  و 
اميد  به سوسياليسم به وجود 

و    تنھا در قدرت ايشان   بياورد
متعلق به 

کمونيستی حکمت    دستاوردھای
در ان دوره تاريخی غير قابل 

صدھا و .  تحريف ميتواند باشد 
ھزاران کادر کمونيست را در 
يک حزب رھبری و 
سازماندھی و متحد کرد ، اينھا 
فقط ويژگی و فعاليت دوران 

 .خاص منصور حکمت ھستند
 

جمعبندی، متد متداول و حلقه 
 ھای کليدی کمونيسم حکمت

 
تا زمان مرگ    57از سال 

منصور حکمت ما کل نظرات 
منصور حکمت را به ھم پيوسته 
می توانيم ببينيم و نشان بدھيم 
ھيچ بخشی از ديد گاھايش نه 
تنھا متناقض نيستند بلکه پله  به 

در امتداد ھم پيشرفت کرده    پله
و آمده جلوتر و به ويژه در 

کمونيسم    مقطع بحثھای
کارگری در يک موقعيت جديت 
و اما جامعتر و دقيقتری نسبت 
به رابطه کمونيسم و پايه ھای 
اجتماعی آن، ابزارھای موثرتر 
مقابله با کاپيتاليسم،  کسب 
قدرت سياسی و سرنگونی 
جمھوری اسلامی  قرار می 

 .گيرد
 

بعد از شکست انقلاب اکتبر 
منصور حکمت تنھا کمونيستی 
است که در يک ابعاد سراسری 
و با صدھا سند و مقاله تئوريک 

آن    و سياسی و در عمل از
زنده دفاع می کند و راه    تاريخ

مارکسيسم را .   نشان ميدھد
حداقل در مقياس ايران و بخشا 

عراق از زير آوار جنبشھای 
تلاش .  ديگر بيرون می آورد

کرد و نشان داد که بعد از آن 
تاريخ ممکن است يک تاريخ 
ديگری را شکل داد و 
کمونيسم و کارگر را به 

تنھا رھبری .  پيروزی رساند
بود که کمونيسم مارکس و 

را    پراکتيک انقلابی لنين
. معرفی و نمايندگی کرد

منصور    ساله 25تلاش 
به اين راه خدمت    حکمت

کمونيسم را از .  کرده است
زير آوار ھمه آن خرافاتی که 
من فقط به بخش کوچکی از 

بيرون بياورد    آن اشاره کردم
را به طور    و کمونيسم

ابژکتيو از مقولات تئوری 
خشک و تجريدی و مختص 
به روشنفکران رھا ساخت و 
به عنوان يک پديده اجتماعی 
زنده و مربوط به طبقه کارگر 
و قابل عملی و اينکه  ميشود 
ھمين امروز به نتيجه رساند 
تفسير می کند و فراخوان 
پيوستن به آن می دھد و در 
. مقابل جامعه قرار می دھد

در بحثھای و ديدگاه منصور 
حکمت از بحثھای تئوريکش 
گرفته تا يک بحث ساده 
سياسی درون سازمانی و يا 

انسان در محور  يک سند،
سياست و بحثھايش قرار دارد 
و اين يکی ويژگيھای مھم 
کمونيسم منصور حکمت 

در کل پروسه ايی که .  است
ما طی می کنيم منصور 
حکمت به عنوان يک 
مارکسيسم منتقد 

کاپيتاليسم  و جنبشھای    جدی
راست، ملی، مذھبی رادر ھر 

کليه وجوه آنرا رد    پوششی و
منتقد روشن پوپوليسم، .  ميکند

سياست ھمه با ھم، و چپ 
ھا "توده"دنباله رو حوادث  و 

او طرفدار فوری .بوده است
الغای کار مزدی و مالکيت 

پديده انقلاب .  خصوصی است
و سرنگونی را برای کسب 
پيروزی برای کارگر و 
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! عليه بيکاری متشکل شويم  

سوسياليسم ميخواست نه ھر 
شکلی از ھياھوی سرنگونی 
طلبانه و بازی با کلمه 

، ووو، اينھا "انقلاب"
سياستھای  شاخص کمونيسم 

 . حکمت است
 

به نظر من منصور حکمت 
را بايد با اينھا شناخت و 

چرا کار مزدی .  تعريف کرد
وتا کی بشر اين سيستم 
حقارت و نابرابر را تحمل 
کند؟ شب و روز بايد رفت 
کار مزدی کرد و اين جامعه 

" جامعه!  را ھم قبول داشت
و متکی    "مدرن دموکراسی

به استثمار و کار مزدی که 
در ھمين سوئد و اروپا ضد 
انسانی ترين شکل ستم از 
جمله ستم کار مزدی در 
جامعه اعمال ميگردد چه 

جامعه .  رسد به جاھائی ديگر
ايی که کار مزدی بر آن حاکم 

و .  است جامعه ی آزاد نيست
اين بنيادھای سرمايه داری را 
منصور حکمت به نقد کشيده 

اينکه می گويد تفاوت .  است
بين کمونيسم کارگری با 

ھای نوع ديگر "  کمونيسم"
ھست قبل از ھر چيز از اينجا 

در اين است که .  ناشی ميشود
ما نقد ھر شکلی از سرمايه 
داری و احزاب آنرا در رأس 
. و اولويت کار خود داريم

به ھمين .  نيستند   بقيه چنين
. دليل ساده کمونيست نيستند

بشريت زمانی ميتواند آزاد 
ور بيفتد    که کار مزدی   باشد

و بشر از زير ستم و موقعيت 
فرودست و نابرابر رھا 

و بالاخره ويژگی  .گردد
ديگر منصور حکمت که در 
تما م بحث ھا يش ھست و 
برايش تلاش کرد اين است 
که کمونيسم و طبقه کارگر 
بدون تحزب به ھيچ جايی 

و تحزب برای .  نمی رسد
حکمت به درست يعنی قدرت 
طبقه و جنبش طبقاتی ما، 
يعنی خيزش برداشتن برای 

سرنگونی نظام حاکم و کسب 
 .قدرت سياسی

 
خيلی از کمونيسمھای ديگر به 
دليل اينکه با اصلاحات و جنبش 
ھای ديگر بوررژوايی در يک 
قطار قرار دارند نيازی به 
سازمان و تحزب مستقل و 

آن تاريخی ھم .  کمونيستی ندارند
بدان اشاره  ٥٧که در دوره سال 

. کردم اين طور نبوده است
سازمان فدائيان خلق  نمونه 

بزرگترين .  برجسته آن بود
صد .  نيروی چپ آن دوره بود

ھزار انسان در تھران برای 
فراخوان آنھا جمع می شدند 
منتھا کارشان چی بود؟ اين بود 
که تخم مرغ رنگ می کردند 
روی آنھا می نوشتند زنده باد 

در حاليکه اگر حزب . پرولتاريا 
کمونيستی از نوع ما آن قدرت 
را در آن دوره می داشت قدرت 

داشتن چند ھزار .  را ميگرفتيم
کادر کمونيست و نفوذ قابل 
توجه در ميان طبقه ات در 
ايران الان ھم داشته باشی بدون 
ترديد بايد قدرت سياسی را 

سازمان بزرگ و .   گرفت
ايجاد کنی و    متحزب کمونيستی

تناسب قوا را به نفع کارگر و 
در .  کمونيزم عوض کرد

تحزب و متشکل    اين   نتيجه
شدن کارگر و کمونيزم و صف 

" طمع"   آزاديخواھی بايد چشم
و خيلی .  به کسب قدرت داشت

ھم به حق است کمونيستھا بايد 
قدرت سياسی را داشته    طمع
حق و اعتماد بنفس و   اين. باشند

که بورژوازی و    استراتژی را
چپ سنتی از ما گرفته بايد به 
کمونيستھا و 

تا کی .  بازگردانيم    کارگران
بايد در انتظار اين بود که فلان 
آخوند و بورژوا تغيير پيدا 

در انتظار    مثلاً    تا کی   کند،
که حق من کارگر از    ماند

و صنف    طريق فلان اتحاديه
گرفته شود؟چرا محصولات اين 
جوری شده؟ چرا کارخانجات 
کوچک به يک کارخانه بزرگ 

تبديل نشده است ؟ ھمه اينھا 
مارکس اسمشان را گذاشت 
مفسران و روشنفکران 

اينھا که در تاريخ .  کاپيتاليست 
 ً ھم بوده اند "  چپ"  ايران اساسا

به بورژوازی خدمت کرده و 
مارکسيسم کارش اين .  می کنند
 .نيست

 
و    خود آگاھی طبقاتی 

کمونيستی در ديدگاه منصور 
حکمت و خط کمونيسم کارگری 
. حکمت فوق العاده مھم است

کمونيستھا و کارگرھا بايد آگاه و 
روشن به منافع سر راست 

که ھر سيلی .  طبقاتی خود باشند
نبرد، ھر    که می آيد آنھا را

جنبشی که آمد آنھا را به بازی 
بايد آگاه و روشن باشند .  نگيرد 

و روی پای خودشان و روی 
منافع طبقاتی خودشان بايستند و 
ھيچ اتفاقات و قدرتھای ديگر 
نتواند آنھا را ، افکار آنھا را ، 
جنبش آنھا را اين ور و آن ور 
بکند و اين يکی ديگر از 

منصور حکمت    ويژگيھای
است که خيلی تلاش کرد اين 
خود آگاھی را به يک امر بديھی 

به اعتقادمن .  جنبش ما تبديل کند
در اين امر به درجه زيادی 

ھر چند بعداز مرگ .  موفق شد
خودش متاسفانه خيلی ھا به اسم 
او اين چرخ را به عقب بر 

روشن بينی و .  گرداندند
گويای اين     حضورخود ما

موفقيت برای حکمت است ولی 
متأسفانه عمرش کفايت نکرد تا 
اين مھم را به مقصد نھايی 

نگاه ما به مسائل و    برساند
پديده ھای مبارزاتی، محصول 
ھمين خود آگاھی و خط روشن 

 . کمونيستی است
 

منصور حکمت و راھش و 
! خطش زنده باقی خواھد ماند

بيش از يک قرن است    مارکس
اما ھر .  در قيد حيات نيست 

کسی که سر سوزنی اعتقاد به 
آزادی و به رھايی انسان داشته 
باشد نمی تواند بگويد مارکس 

نيست، برای منصور حکمت 
بنظر من در اين دوره اين 

از .  واقعيت حکم می کند
دست دادنش يک ضايعه 
! بزرگ و جبران ناپذير است

منتھا وجود اين خود آگاھی 
کمونيستی در صفوف جنبش 
ما ، گنجينه بزرگ حکمت و 
اھداف و خط و نگرش که 
وجود دارد و خواندن آثار 
منصور حکمت به ما کمک 
می کند که ھميشه او را در 
   .کنار و ھمراه خود حس کنيم

 
بھترين گرامی داشت از 
حکمت، درست ھمانند 
مارکس و لنين، خواندن او و 
بدست گرفتن آثار و اسناد و 

حکمت را .  راه او ميباشد
من .  بشناسيم و بشناسانيم   بايد

ً فکر ميکنم بدون  شخصا
حکمت و بدست گرفتن راه و 
سياستھا و مبانی فکری او 
پيروزی کمونيسم و کارگر 
 !در ايران ممکن نخواھد شد

متاسفانه آنچه که امروز به 
بعداز "  كمونيم کارگری"اسم 

خودش عمل ميشود کار 
کمونيسم کارگری حکمت را 
در ايران بسيار دشوارتر 

اما با اين وجود، .  کرده است
ترديدی در اين ندارم که در 
فردای آزادی و در صورتيکه 
ما بتوانيم طبقه کارگر و 
حزب و سوسياليسم مان را به 
قدرت برسانيم در 

منصور    ايران،
نيزھمانند موقعيتی    حکمت

که مارکس و لنين پيدا کرده 
اند، در تاريح جنبش 
کمونيستی و کارگری در 
ابعاد جھانی ثبت خواھد 
گرديد و بدست گرفته خواھد 

  .شد
 

امروز ما و ارزش    تلاش
برای منصور   گذاری ما

قبل از ھر چيز در    حکمت
گرو خواندن حکمت، 
شناساندن و در دسترس قرار 
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! زنده باد انقلاب کارگری  

دادن آثارش در جامعه و در 
ميان کارگران است، در گرو  
تلاش جدی در پراکتيک کردن  
سياستھا و آرمانھايش، 
ھمانگونه که خود او مورد 
نظرش بود و نوشته و گفته 

کمونيسم  حکمت مانند .  است
خود مارکس و لنين يک 
کمونيزم انقلابی، پراکتيکی و 
مربوط به نقد عميق به ھمه 
وجود نظام طبقاتی، مربوط به 
نبرد قھر آميز با بورژوازی و 
اينجا ھمچنين در نبرد برای 
نابودی کامل کليت جمھوری 

به .  اسلامی قابل شناخت است
جای عکس گرفتن و تقديرھای 
شبيه مذھبی و مخرب و 
ظاھری، بايد برای به پيروزی 
رساندن اھداف و آرمانھای 
کمونيستی و کارگری منصور 

به اين .  حکمت به ميدان آمد
اميد شما نيز در اين امر مھم 

  .شريک شويد
 

با تشکر از حضورتان در 
 !اينجا

 
 ! زنده باد منصور حکمت

 
اين سخنرانی در ھفته 

و در  2009در سال    حکمت
شھر گوتنبرگ سوئد صورت 
گرفته است که توسط افسانه 

و اکنون    شده است   رھا پياده
برای اولين بار منتشر می 

 31-05-2010. شود 
اخرين اديت از طرف سخنران 

 .صورت گرفته است
شمار ششم نشريه :  باز تکثير

سوسياليسم امروز، خرداد 
 ٢٠١٧جون_٩٦

S_zijji@yahoo.se 

داعش کوچک به 
داعش 
بزرگ 
حمله 
 ابراھيم باتمانی  !کرد

دوستان و  خوانندگان  
“ سوسياليسم امروز”نشريه 

 !درود بر شما 
متاسفانه بايد بگويم که بحران 
 !افغانستان تمام شدنی نيست
بحران خانه جنگی ھا وقوم 
جنگی وتعصبات را دامن زده 
و  حرفه گروه ھای متجاوز 
نوکر صفت و خايين، مزدور 
.  کشورھای بيگانه شدن است

در عين حال دست درازی 
دولت ھای ارتجاعی ھمسايه، 
کشور فقير افغانستان را در 
دام تروريزم و جنگ قومی و 

اين . مذھبی انداخته اند
اوضاع وخيم که متاسفانه 
ذھنيت مردم سنتی را زير 
فشار روحی وروانی گرفته و 
به جان ھم انداخته است، از 
طرف ديگر که بالاخره 
امپرياليزم غرب وامريکا ھم 
بازی کثيف وسياست قدرت 
طلبی وحشی خودرا نيز در 
عمل پياده ميکنند که ميدان 
اصلی برای بازی شان عراق 
وسوريه وليبی وافغانستان 
اين عمليات ھای  .است
انتحاری ضد انسانی 
وانفجارھايی را که در 
بريتانيا و فرانسه و عراق و 
آلمانيا و خيلی جا راه افتاده 
است محصول دست خود 
جنگھای امپرياليستی ھستند، 
اين جنگ ھا و انتحار ھا 
برای نابودی ملت مظلوم ما 
براه انداختند که متاسفانه از 

تا حال  ٢٠١٧شروع سال 
مدھش ترين انفجارات بوقوع 
پيوسته که مثال زنده حادثه 

بامداد : است ٢٠١٧می و ٣١

پير و جوان و کودک  جامعه را 
فراگرفته و بيکاری و ھزار 
فلاکت بدبختی ديگر دامن گير 

 .مردم شده بود
 
در آن زمان خمينی جلاد در  

تلويزيون ظاھرشد و گفت جنگ 
به خاطر اينکه .  نعمت خدا است

مردم رژيم سلطنتی را سر 
نگون کرده بودند و ازاديھايی به 
دست اورده بودند و توقعات 
مردم بالا بود و خود خمينی 
جلاد وعده وعيد زياده داده بود، 
بيکاری و گرانی زياد، و بوجود 
امدن نھادھا و سازمانھايی چپ 
وکمونيست و احزابھايی ديگر و 
تشکلھای کارگری و اتحاد و 

 . ھمکاری بين مردم زياد بود
 

اين جنگ ارتجاعی ايران 

که پيش امده به نفع خود بھره 
نيروی نظامی .  برداری ميکند

بيشتری را به مراکز کارگری و 
دانشگاھا و خيابانھا کسيل ميکند 
و اگر بتواند اجازه نميدھد جلوی 
. ادارات دولتی اعتراض بکنند

درھرحال جمھوری اسلامی  
داعش را ميتواند وسيله کند 
برای سرکوب، دروغ، آدم 
 .کشتن وخيمه شب بازی بيشتر

 
چه داعش و چه جمھوری 
! اسلامی ھر دو تروريسم ھستند

و ھر دو اسلام واقعی و محمدی 
اينھا دشمن انسان و به !  ھستند

مردم آزاديخوا و طبقه کارگر 
 . ربطی ندارد

 
 ٩٦خرداد  ١٧

خرداد ماه داعش به دو  17روز 
در .  مکان در ايران  حمله کرد

اين حمله تعدادی کشته وزخمی 
به انھايی که .  به جا گذاشت

مردم عادی و بی گناه بودند 
مردم بايد .  تسليت ميگويم

ھوشيار باشند جمھوری اسلامی 
از اين حرکات داعش استقبال 
ميکند چرا؟ برای نمونه يادم 
است در جنک ايران و عراق 
مردم در شرايط بدی به سر 
ميبردند حمله ھواپيماھای عراق 
و حمله موشکھای دوربرد به 
شھرھای ايران يکی پس از 
ديگر ھدف رژيم صدام حسين 

در نتيجه مردم   .  قرار ميگرفت
آواره و بی امکانات شده و 
ازھر لحاظ با کمبود خورد و 

عدم امنيت .  خوراک روبرو شده

وعراق بھانه ای شد که 
جمھوری اسلامی موقعيت خود 
را تحکيم کند، ھمه دست آوردھا 
را که مردم ايران بعد از سر 
نگونی رژيم مستبد پھلوی به 
دست اورده بودند يکی پس از 
ديگری پس بگيرد و ماشين 

 . کشتار خودش رابه کار بيندازد 
مردم الان بايد ھوشيار باشند، 
بخصوص طبقه کارگر و 
محرومان جامعه و کمونيستھا و 
جوانان ازاديخواه و برابری 
طلب به مبارزه بر عليه 
جمھوری اسلامی نکبت و  
تداوم مبارزه برای سر نگونی 
اش با اتحاد ادامه بدھيد و بار 
ديگر اين فرصت را به 

 . جمھوری اسلامی ندھند
جمھوری اسلامی با اين اتفاقات 

ارش از حملات انتحاری زگ
 !در قلب کابل افغانستان 
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!زنده باد سوسياليسم  

می  31روز چھارشنبه 
، انفجاری مھيب در 2017

چھار راھی زنبق واقع مرکز 
ديپلومات نشين شھر کابل رخ 

اين حمله انتحاری در . داد
مرکز شھر کابل که وزارت 
امور خارجه افغانستان، 

ھای ايران، آلمان،  سفارت
جاپان، وشرکت مخابراتی 

که بر اثر . اند روشن واقع شده
گان اين  ان تعداد کشته شده
نفر  80حمله به بيش از 

رسيده و ھمچنين بيش از 
اين . تن نيز زخمی شدند 300

انفجار به حدی سنگين بود که 
صدای آن در بسياری از 

ھای شھر کابل شنيده  بخش
شده است و بر اثر آن 

ھای بخش زيادی از  شيشه
امکان را شکست و دود سياه 
وغم عظيم شھريان کابل را 
سرازيرشده بود وخانواده 
ھای که عزيزان را از دست 
داده بودند با عالمی از غم در 
سوگ عزيزان نشسته بودند 
ھمه اين قربانيان جوان ھای 

سال با  ۴٠تا  ٢٠به سنين 
يک دنيا اروز به خاک دفن 

متاسفانه اين است . شدند
زندگی پراز اندوه ما افغان ھا 

دھه زجر ستم گران  ۴که در 
را ميکشيم وتلاش برای راه 
نجات ازاين بن بست جريان 
دارد واميدوارم ھستم که 
  .پيروز شويم 
 زنده باد ازادی و برابری 

آنجا که افراد غير نظامی را 
ھدف قرار داده است، جای تنفر 

ھمينجا به بستگان .  ھمه است
کشته شدگان اين حمله تسليت 

واقعيت اين است که .می گويم
چنين اقدامھای قبل از اينکه 
عمو زاده داعش، يعنی خود 
جمھوری اسلامی را تضعيف 
کند و به ان آسيبی رسانده باشد 
مستقيما به زيان جامعه و به نفع 
جمھوری اسلامی تمام شده و 

داعش  و يا ھر دولت و .  ميشود
جريانی پشت چنين اقدامی قرار 
گرفته باشند، با اين اقدام خود 
کمک نموده که  جمھوری 
اسلامی با بھره گيری از اين 
موقعيت پيش از پيش جامعه را 
نظامی کند، فضای که دقيقا 
ھمين لحظه در بيشتر شھرھا از 
جمله درتھران راه بندان و 
. کنترل است، اعمال گردد

جمھوری اسلامی از اين عمل 
تروريستی برای خلق فضای 
رعب و وحشت بيشتر، فراھم 

برای "  موجه"کردن دليل
گسترش سرکوب و بی جواب 
گذاشتن دھا و صدھا مطالبه و 
اعتراض و مبارزه جاری در 
جامعه عليه خود استفاده خواھد 

با اين کار به رژيمی که .   کرد
خود مادر تروريسم و جنايت 
است امکان داد شد که دوباره 

قربانی دست "نقاب دروغين 
است بر چھر پليد "  تروريسم

خود بکشاند،  آنرا در بوق و 
" جامعه جھانی"کرنا کند، و از 

بخواھد ضروری است اين 
را با ھم حل "  مشترک"مشکل 
 !کنند

محکوم کردن صرف اين نوع 
اقدام تروريستی بطور يکجانبه  
و بدون اگاھی و اشاره به زمينه 
ھا و عوامل اصلی تروريسم 
ريشه دارتر و افسارگيسخته تر 

دولتی عريان حاکم بر -اسلامی
ايران گويائی  يک پيام روشن 
عليه تروريسم در چنين منطقه و 
کشوری نيست که خود به وسيله 
يک مشت تروريست اسلامی 
! نوع شيعه آن تحت سرکوب اند

علاوه بر نقش مخرب قدرتھای 
امپرياليستی و ديگر کشورھای 
منطقه، از جمله عربستان 
سعودی، در خلق و باز توليد 
نيروھای سناريو سياھی و 
تروريست اسلامی و قومی، 
جمھوری اسلامی خود  يک 
رکن مھم تروريسم افسار 
گسيخته در ايران، منطقه و 
جھان بوده و ھست، جمھوری 
اسلامی حداقل يکی از دو سر 
اصلی تروريسم وحشيانه 
اسلامی  عليه آزادی و تمدن 
انسانی و بشريت در خاورميانه 

 .است
از اينرو جمھوری اسلامی به  

اندازه خود داعش در زمينه 
سازی برای انجام چنين  اقدام 
تروريستی ای در ايران مجرم و 
. قابل محکوم کردن است

جمھوری اسلامی با مجلس و با 
خمينی جلاد  و مقبره اش نه 

سال است دقيقا با ھمين  ٣٨تنھا 
ظرفيت داعش جامعه ايران را 
سرکوب و ترور و اعدام  کرده 
و ميکند،  که در بخش مھمی از 
جنگ و کشتار و به تباھی 
کشاندن زندگی ميليونھا انسان 
بی دفاع در سوريه ،عراق، يمن 

اينھا .  و غيره دست دارد
جنگ "خودشان گفته بودند که 

در خيابانھای تھران را برده ايم 
اکنون "!  بيرون مرزھای ايران

چنين اقدم تروريستی از جانب 
داعش دقيقا ناشی از بازگشت 
ترکش سياست و اعمال 
تروريستی خود جمھوری 

بيرون مرزھای "اسلامی در 
است که متاسفانه جامعه "  ايران

. دارد ھزينه آنرا می پردازد
جنايت عظيم خود جمھوری 
اسلامی در بيرون مرزھا است 
که به داخل کشور بر می گردد 
و فضا را برای جامعه سنگين 

گفته ھای مجدد .  تر کرده است
امروز خامنه ای جلاد گويايی 
اين حقيقت است که اگر در 

نمی "  دخالت"کشورھای ديگر
کردند چنين اتفاقاتی در ايران 

تازه چنين .  مدتھا بود می افتاد

" ترقه بازی"اقدامی را 
توصيف کرده اما واقف است 
که اين ترقه بازی چه 

برای او و نظام "  نعمتی"
تروريست پرورش به ھمراه 

در نتيجه معرفی .  داشته است
جمھوری اسلامی به عنوان 
يکی از بازيگران اصلی 
تروريسيم و بزرگترين 
تروريستھای جھان و بی رحم 
ترين جريان اسلام سياسی 
تروريست نبايد در سايه اقدام 
تروريستی امثال داعش در 
حوالی مجلس و مقبره خمينی 
تروريست از نظر  طبقه 
کارگر وجامعه ايران دور 

 !نگاھداشته شود
بارھا تاکيد کرده ايم که 
جمھوری اسلامی خود يک 
پای مھم مخاطرات سناريو 
سياه و کشاندن جنگ 
ويرانگر تروريستی به داخل 
کشور است، برای خلاصی 
از اين خطر واقعی ھيچ 
راھی جز سرنگونی فوری 
خود اين رژيم تروريست  
پرور و آدمکش به دست طبقه 
کار و با قدرت ميليس توده 
ای و ارتش سرخ آزادی، با 
به ميدان آمدن صف جنبش 
آزادی خواھی و برابری 
طلبی، با پرچم  آزاديخواھی 
و به ھدف دستيابی به يک 
جامعه آزاد و برابر و 

 !سوسياليستی نيست
ترديدی نيست که اين اقدام 
داعش را بايد محکوم کرد اما 
نبايد به دام سياستھای 
عوامفريبانه خود رژيم ھم 

.  افتاد جمھوری اسلامی را ! 
به عنوان يک مقصر اصلی  
وشريک جرم  در وقوع  
چنين پديده ھای تروريستی 
بايد ھمواره محکوم  وافشا 

 . نمود
کارگران و مردم آزاديخوا در 
ايران را فرا ميخوانيم که  
برای مقابله با چنين 

،که به !مخاطراتی نه به رژيم
صف مستقل خود و با ايجاد 

داعش و جمھوری اسلامی، 
ھر دو، تروريست و جنايتکار     

 !ھستند
راه پايان دادن به مخاطرات (

تروريسم در ايران از کانال 
سرنگونی انقلابی جمھوری 

 )اسلامی می گذرد

اقدام امروز يک جمع 
کانگستر تروريست اسلامی 
در ايران، که داعش مسئوليت 
آنرا بر عھده گرفته است، 
مانند ھمه موارد مشابه، از 
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!مرگ بر سرمايه داری  

نھادھا و تشکلھای مدنی و 
مسلح توده ای خود متکی 
بوده و عليه تروريستھا 

به .  آمادگی خود را بالا ببرند
جمھوری اسلامی  نبايد اجازه 
داد به اين بھانه بيش از پيش 
عليه جامعه به فضا سازی و 

 . سرکوب متوصل گردد
آماده شدن برای سرنگونی   

فوری جمھوری اسلامی 
مھمترين اقدام برای مقابله با 
خطرات تروريسم و گسترش 
مخاطرات سناريو سياه در 

 ! ايران است
 

 !مرگ بر داعش
 ! مرگ بر جمھوری اسلامی

دينی نيز ميتوان به وضوح 
در قانون اسلام  :مشاھده کرد

حکم مرد مفعول در رابطه 
جنسی ھمجنس،در مرحله اول 
اعدام اما حکم فرد فاعل پس از 
سه مرتبه تکرار به اعدام 

در رابطه جنسی دو زن  .ميرسد
نيز حکم دو نفر پس از سه 

 .مرتبه به اعدام ميرسد
 
اما مساله مھم تر اينجاست که  

با پيش روی جامعه و تکامل 
سيستم اقتصادی به شکل 
امروزی آن، تلاشی برای 
برابری کامل تمام افراد فارغ از 
جنسيت و گرايش جنسی آنھا 
صورت نگرفته و تنھا به تلاش 
برای برقراری برابری قانونی 
و حقوقی اکتفا شده است، حتی 
ميتوان گفت در دوره ای که 
قدرت بطور سازمان يافته ای 
بوسيله سلاح قانون تحکيم يافت 
جرم انگاری رابطه با ھمجنس 
و ترنسجندريسم بصورت يک 
امر کاملا قانونی و مدرن زير 

که البته .سايه قدرت در آمد
شکافت عميق اين قدرت باعث 

درگيری افراد .  جلوگيری ميشود
دگرجنسگرا با ھمجنسگرا و 
دوجنسگرا،درگيری سياه پوست 
و سفيد پوست،درگيری 
سيسجندر و ترنسجندر وغيره 
برای مثال ميتوان به تبليغات 
سکسيستی در رسانه ھا اشاره 
داشت که امروزه بيش از 
ھرزمانی شدت گرفته و اتفاقا 
مخاطب اين تبليغات نه طبقه 
حاکم و سرمايه دار بلکه طبقه 

 . فرودست جامعه ھست
 

برای مثال می بينيم که بيش از 
ھميشه کالا ھا جنسيت بندی 
ميشوند، شامپوی مردانه و 
زنانه، حوله مردانه و زنانه 

که اينھا البته به سود شرکت ...و
ھای توليدی نيز ھستند زيرا 
ميتوانند قيمت ھارا چندبرابر 
بالا ببرند و از طرفی با ايجاد 
يک دوآليسم در فضای جنسيتی 
حاکم برجامعه و تقويت اينکه 

مرد جا /افراد تنھا در دوگانه زن
ميگيرند و خارج از اين وجود 

خارجی ندارد،جامعه  
lgbtqaip را مجبور ميکنند به

ھمانطور که اوج .قشر ميبينيم
خشونت عليه زنان را در 
طبقات فرودست ميتوان 

به حاشيه رانده .  مشاھده کرد
شدن اين افراد و آن دگری 
شدن آنھا نيز باعث ميشود 
ھرچه بيشتر از سطح جامعه 
حذف و به يک امر بيرونی و 
خارج از سيستم بدل 

و اين ميتواند بيش از .ميشوند
ھرچيزی باعث انزجار از 
سيستم نابرابر و وحشی 
موجود شود که دائما درحال 
راندن اقليت ھای مختلف از 
سطح جامعه و راس قدرت 

 .است
 
سوسياليسم امروز بايد  

تمرکز به مراتب بيشتری بر 
به حاشيه رانده شدگان و آن 
دگری ھای جامعه و سرکوب 

از .ھای وارده بر آنھا بکند
بين بردن ھرگونه نابرابری و 
ستم وظيفه سوسياليسم است و 

اقليت در "تنھا زمانی عبارت
از بين "  ھيرارشی قدرت

ميرود که برابری در تمام 
ابعاد خود شکل گيرد و کل 
نظم موجود که براساس 
استثمار و نابرابری و ستم 

 .حرکت ميکند، فروپاشد

 ھمجنسگرايان
  

 ژانين

آن امرد خانه ھا در ايران 
باستان ھستند که محل تجمع 
ھمجنسگرايان بوده و ازين 

) غير مرد(رو واژه امرد
بکار می رفت که اين افراد 
را بدليل نقش آنھا در رابطه 
جنسی خارج از طبقه مردان 

و بالعکس فردی  .ميدانستند
که در رابطه جنسی به 
اصطلاح فاعل باشد،نه تنھا 
چندان قبح نمی شود بلکه 
بعضا نقشی بالاتر از مرد 

 .دارد
 
از ديدگاھی ديگر  

ھمجنسگرايی زنان به دو 
 :دليل عمده قبح کمتری دارد

اول اينکه رابطه جنسی دو 
زن برای جامعه مرد سالار 
 .دگرجنسگرا لذت بخش است

و دوم اينکه زنان ھمجنسگرا 
در رابطه جنسی اغلب به 
اصطلاح فاعل شناخته می 

اين خصلت  .شدند
مردسالارانه را در قوانين 

شده امروزه تمام قوانين زير 
 .سوال بروند

 
درجامعه کاپيتاليستی امروز که 
ھمه چيز پيرامون رابطه ستم 
ديده و ستمگر در حرکت است 
و اصولا بقای سيستم با اين 
جنگ پياپی امکان پذيراست، 
دائما تلاش ميشود با ابزار ھای 
مختلف اين اختلافات عميقتر 
شوند و از اتحاد توده ھا، 

اينکه در يکی ازين دو قالب 
موجود جای بگيرند و از آنجا 
که اين امر ناممکن است؛ منجر 
به حاشيه رانده شدن و سرکوب 

 .اين افراد ميشود
 

از طرفی از آنجا که ابزار 
آگاھی برای طبقات فرودست 
جامعه به مراتب کمتر از طبقه 
سرمايه دار حاکم است،ما اوج  

lgbtqaip phobia  را در اين
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! نه به فقر و گرانی  

برای تماس با ھيئت 
ھماھنگ کننده تدارک 
کنفرانس موسس حزب با 
آدرس ايميل و شماره 
 :تلفنھای زير تماس بگيريد

  
Iransocialist2017@gmail.com 
00447740076631 
0046762349683  

ه   ري ار نش ش ت ن ان وازي م
 :سوسياليسم امروز

ار، رد و  ش ت ر در ان ي سردب
 ! ويرايش مقالات آزاد است

مقالاتی در اين نشريه منتشر 
ن  رای اي ا ب ھ ن ه ت ميشود ک

 .نشريه فرستاده شود
ا   الات ب ق ت م ي ول ئ مس

 .نويسندگان آن است
شره  ت ن حداکثر حجم مطلب م

حه آ  ا  4در نشريه دو صف ب
 .ميباشد 12فونت 

ه آدرس  ود را ب الات خ ق م
ل  ي م اي
د ي ت رس ف رب زي

rahmatfatehi@yahoo.co.uk 

 

:ھيئت تحريريه  
رحمت  -رضا ساعی

 -رئوف افسايی -فاتحی
عزيز  -سلام زيجی

بابک باجلانی -اجيکند   


